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تطبيقىادبيات

بررسي تطبيقي داستان «زيباترين كتاب دنيا» 
اثر اريك امانوئل اشميت و ديدگاه هاي مولانا 

در مثنوي معنوي
ليلا هاشميان*
بهزاد اتوني**

چكيده
ـ داستان نويس و نمايشنامه نويس معاصر فرانسوى از نويسندگاني  اريك اما نوئل اشميت ـ
است كه تأثير زيادى از عرفان شرق و به ويژه مولانا پذيرفته و اين تأثير را در رمان ها و 
نمايشنامه هايش به وضوح نمايان ساخته است. در داستان زيباترين كتاب دنيا، به مطالبى 

عرفانى برمي خوريم كه سال ها پيش مولانا همان مطالب را در مثنوى خود آورده است .
مقالة حاضر، تلاشي است براي تبيين و تشريح وجوه اشتراك اين دو اثر ارزشمند و تأييد 

بيشتر اين مطلب كه اشميت در آثارش از آثار مولانا بهره جسته است.

كليدواژه ها: مولانا ، مثنوي، الگا ، اشميت، زيبا ترين كتاب دنيا .

*. استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا همدان.
**. دانشجوي دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا همدان.
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مقدمه
درميان  او  آمد .  دنيا  به  فرانسه  ليون  در  مارس 1960  در 28  اشميت  نوئل  اما  اريك 
نويسندگان فرانسوي، از معدود كسانى است كه نمايشنامه هايش در جهان خوانندة زيادي 
دارد. آثار او بيش از همه در كشور هاى مختلف به روى صحنه مى آيد و به زبان هاى ديگر 
ترجمه مى شود . او همچنين در داستان نويسى مهارت خاصي دارد. به، حرف هاى او كه شايد 
در شرق و خيلى زودترها  مولانا آنها را به زبان آورده و ما كم وبيش با آنها آشنا هستيم، و 
رد پاي عرفان در آنها به خوبي حس مي شود، در غرب توجه شده است. وي  قطعاً مثنوى 
را خوانده است و اين ادعا را مى توان با تطبيق داستان زيباترين كتاب دنيا با داستان هاى 

مثنوى اثبات نمود. 

خلاصة داستان زيباترين كتاب دنيا  
زياد  الگا  رفتار  البته  درخشيد .  اميدى  رقة  با  زن ها  دل  در  شد،  وارد  الگا  كه  هنگامى 
دوستانه به نظر نمى آمد . الگا در ابتدا حتى نگاهى هم به زن هاى اتاق نينداخت . روى تل كاه 
نا استوارى كه براى او درنظر گرفته بودند، نشست و به حرف هاى زن نگهبان كه نعره زنان 
برايش مقررات را مثل كلمات رمز مى خواند گوش داد . پس از رفتن نگهبان تاتيانا آهسته 

گفت: 
 ـ موهاش رو ديدين؟

مي داد.  نشان  دوبرابر  را  سرش  كه  داشت  زبرى  و  زمخت  انبوه ،  زلف هاى  وارد  تازه 
اين همه سلامتى و قدرت معمولاً فقط از آن آفريقايى ها است .

تاتيانا كه يك زندانى، مانند بقيه زندانيان بود براى ساير زن ها حكم رئيس را داشت . او 
زن ها را دور هم جمع كرد و گفت: 

  اين مو ها شايد مشكل ما رو حل كنه .
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ـ يعنى با خودش آورده . . .؟
ـ يعنى به عقلش رسيده؟ 

ـ چرا كه نه. 
ـ خب، آخه من قبل از اينكه بيام اينجا، اصلاً فكرش رو هم نمى كردم .

ـ خب، من هم دارم از اون حرف مى زنم، نه از تو .
مشغول  و  نكرد  ابراز  را  دلخوريش  نيست ،  تاتيانا  حريف  مى دانست  خوب  كه  لى لى 

دوختن پس دوزى دامن پشميش شد .
چند دقيقه اى در سكوت و بى حركتى گذشت تااينكه تاتيانا تصميم گرفت سكوت را 

بشكند .
ـ اسمت چيه؟

بدون اينكه لب هايش حركتى كنند با صدايى بم گفت: «الگا».
ـ واسه چى اينجا آوردنت؟ 

چهره الگا هيچ واكنشى نشان نداد .
ـ اسم من تاتياناست . 

ـ مى خواى با بقيه آشنات كنم؟ 
ـ وقت زياده ، مگه نه؟ 

ـ معلومه كه وقت داريم . . . ماه ها و سال ها بايد توى اين هلفدونى بمونيم؛ شايد هم 
همين جا بميريم !

 ـپس حالاحالاها وقت داريم .
براى ختم سخن، الگا چشم هايش را بست .

از آنجا كه هيچ كس نمى توانست اعتماد الگا را به خود جلب كند ، به فكرشان رسيد كه 
حمام ، پرده از اين راز  بردارد و معلوم كند كه در زير موها چيزى پنهان كرده است يا نه . . . 
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اما هوا آنقدر سرد بود كه هيچ كس نمى خواست لباس هايش را از تن درآورد . غير ممكن بود 
بتوان در اين هوا خشك و گرم شد ، پس همه به يك شست وشوى سريع و حداقل بسنده 

مى كردند .
ـ هر چى مى خواد بشه ، بايد دل رو به دريا زد .

ـ يعنى بهش بگيم ؟
ـ نكنه جاسوس باشه .

بهترين راه ، حرف نزدن با او بود . مدت ده روز هيچ يك از زنان زندانى سلول 13 با الگا 
حرف نزد . روزى لى لى با چشمانى پر از اشك گفت: 

ـ چقدر اذيتش كرديم ، زن بيچاره از دست ما چى كشيده . . .!
تاتيانا نزديك او رفت .

ـ مى دونستى كه هر روز حق دارى يك پاكت سيگار بگيرى؟ و حتماً فهميدى كه اينجا 
هيچ كدوممون سيگارى نيستيم . از خودت سؤال نكردى با سيگارها چي كار مى كنيم؟ 

سرانجام الگا طاقت نياورد:
ـ خب با سيگارها چي كار مى كنين؟

هم  به  رو  كاغذها  بعد  مى داريم .  نگه  رو  كاغذش  و  مى كنيم  خالى  رو   ـتوتونش 
مى چسبونيم و يك صفحه كاغذ واقعى به دست مى آريم ، به اميد روزى كه براى بچه هامون 
نامه بنويسيم . اما همان طور كه لابد خودت حدس زدى، يك مشكلى هست نه قلم داريم 

نه جوهر .
ـ خب ، پس يك پيشنهاد دارم:، ما كاغذ در اختيارت مى ذاريم، تو هم به ما مداد بده .

حلقه هاى  درميان  برد ؛  گوشش  پشت  را  دستش  تاتيانا،  شگفت زدة  نگاه  زير  در  الگا، 
موهايش گشت و سرانجام با چشمانى درخشان، مداد نازكى درآورد و به هم بندش داد .

ـ معامله تمأمه .

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


277

تطبيقىادبيات
بررسي تطبيقي داستان...

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

بعد از به دست آوردن مداد قرار شد به هر زن سه صفحه برسد و هر صفحه  را بدون 
خط خوردگى بنويسند كه مداد هدر نشود . همان  شب اول، اين تصميم با هيجان عمومى 
همة  بودند  مجبور  كه  اين  داشت .  درپى  ديگرى  مشكلات  بعد،  روزهاى  اما  شد؛  رو به رو  
افكارشان را در سه ورق كاغد بگنجاند، باعث رنج و عذاب شد . همه چيز در سه صفحه! 
ديگر اين كار به شكنجه تبديل شده بود . هر شب الگا مداد را بلند مى كرد و با صداى بلند 

مى گفت: كى مى خواد شروع كنه؟
زن ها با سرهاى پايين افتاده منتظر مى ماندند كه يكى از آنها فرياد برآورد «من »، و آنها 
را موقتاً از عذابشان برهاند ؛ اما پس از چند سرفة كوتاه و نگاه هاى گذرا ، حتى شجاع ترين 

آنها اعتراف مى كرد كه هنوز فكرى به نظرش نرسيده است .
يك روز يكشنبه كه طبق معمول، الگا مداد را بلند و جملة هميشگى را ادا كرد، لى لى 

درميان بهت و حيرت حاضرين هيجان زده فرياد برآورد:
ـ من مداد رو مى خوام . خيلى ممنون.

همه هاج و واج به طرف لى لى مو بور و تپل برگشتند كه كم عقل ترين ، احساسى ترين ، 
كم اراده ترين ، و در يك كلام، عادى ترين آنها بود .

چهارشنبه لى لى با رضايت اعلام كرد: 
ـ من كارم تموم شد. كى مداد رو مى خواد؟

سرانجام چهارشنبة بعد، نيمه شب تاتيانا به سراغ لى لى رفت .
ـ لى لى! تو رو خدا ميشه بهم بگى چى نوشتى؟

و لى لى محتواى نامه را براى او خواند . فرداى آن روز، تاتيانا از لى لى خواست كه در 
حقش دو لطف بكند: اول اينكه به او اجازه دهد از او تقليد كند و دوم اين كه با ساير زن ها 

نيز محتواى نامه را درميان گذارد .
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سرانجام داستان  
از اين ماجرا پنجاه سال مي گذشت.

مردى كه اين جملات را مى نويسد، براى گردشگرى به روسيه آمده است . نظام شوروى 
سقوط كرده است.، ديگر اردوگاهى وجود ندارد. در اتاق هاى سفارت فرانسه، به هنرمندانى 

برمى خورم كه از سال ها پيش نمايشنامه هاى مرا اجرا مى كنند .
درميان آنها، زنى شصت ساله ديده مى شود .

ـ دلتون مى خواد زيباترين كتاب دنيا رو نشونتون بدم؟ 
او براى من داستان مادرش را تعريف مى كند و سپس از زن هايى مى گويد كه در آن 
وقت با مادرش زندانى بودند و سرانجام ماجراى كتاب را مى گويد، آنگونه كه من براى شما 

نقل كردم .
ـ دفتر دست منه . مادرم اولين كسى بود كه كلبة شماره 13 را ترك كرد و اين كتاب 

رو توى زيردامنيش دوخته بود . مادرم الآن مرده ! بقية زن ها هم همين طور .
آرى، اين كتاب همان نوشته هايى بود كه زنان گروه مقاومت كلبة 13 ، هر يك بر روى 

سه صفحه براى دخترهايشان نوشته بودند .
بر روى هر برگ كاغذ يك دستور آشپزى نوشته شده بود . (اشميت، 1386)

مقايسة تطبيقى داستان «زيباترين كتاب دنيا» و مثنوى مولوى 
اريك اما نوئل اشميت در داستان زيبا ترين كتاب دنيا خواسته يا ناخواسته، به نكاتى 

اشاره كرده كه سال ها پيش مولانا در مثنوى به آنها پرداخته است . 
اگر داستان زيباترين كتاب دنيا با دقت خوانده شود، به نكاتى مى رسيم كه ما را به 
مثنوى مولانا مى برد و به فضايى مى كشاند كه سال ها پيش مولانا نيز اين فضا را در مثنوى 

براى ما ترسيم كرده است . و اكنون مي كوشيم تا اين پيوندها را نشان دهيم:
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تعدادى زن را در زندان مى بينيم كه آزادى از آنها گرفته شده است . آنها به چه گناهى 
به اين زندان كشيده شده اند، براى پاسخ دادن به اين سؤال، بهتر است به سراغ مثنوى برويم 

و ببينيم كه در آنجا زندان و زندانى به چه معنا است ؛ شايد به جواب سؤالمان برسيم :
       
       

(مثنوى معنوى ، ج 1، بيت هاي525 و 526)

         (مثنوى معنوى ، ج 1، بيت 982)
با توجه به اين ابيات، اين جهان به منزلة زندان انسان است . اين جهان ، محدود است و 
آن جهان، نامحدود؛ و نقش و صورت اين جهان ، دربرابر آن جهان ، حجاب محسوب مى شود . 
اما به كدام دليل انسان در اين دنيا محبوس شد ، همان گونه كه زنان زندان كلبة شمارة 13 

نيز به آن جرم زندانى بودند ؟
          

(مثنوى معنوى ، ج 1، بيت 2140)
مفتون  و  كرد  سرپيچى  خداوند  نهى  از  شيطان ،  وسوسة  واسطة  به  كه  بود  آدم  آرى، 
عقل و قياسات نظرى شد و گفت: آيا اينكه خدا مرا از اين درخت نهى كرده است ، جنبة 
تحريمى دارد يا تنزيهى؟ خلاصه اينكه به عصاى استدلال تكيه كرد و عصيان كرد و آن 
همه بلا و گرفتارى بر او تاختن گرفت؛ همان گونه كه زنان زندان شماره 13 نيز به واسطة 
سرپيچى از حكومت وقت، در آن زندان اسير شده بودند. آرى، آنها نيز عصيان كرده بودند . 
هر چندكه جنس عصيان ها متفاوت است؛ ولى مهم ، نفس عمل است كه هر دو به عصيان 

ختم مى شود .
به داستان زيبا ترين كتاب دنيا بازمى گرديم و مى خوانيم كه تعدادى زن در يك زندان 

اين جهان ، خود حبس جان هاى شماست
اين جهان ، محدود و آن خود بى حدست

هين رويـد آن سـو كه صحـراى شماسـت
نقش و صورت ، پيش آن معنى ، سدست

زندانيـان ما  و  زندان  جهان  حفره كن زندان و خود را وارهاناين 

عصـا دادت  كـو  گيـر  او  درنگر كآدم چه ها ديد از عصىدامن 
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اميد  بارقة  زن ها  دل  در  مى شود،  وارد  ــ  زندان  جديد  عضو  ــ  الگا  هنگامى كه  و  اسيرند 
مى درخشد (اشميت، 1386: 123). چرا چنين اتفاقى مى افتد ؟ مگر الگا چه داشت كه زن هاى 
ديگر با آمدنش به زندگى اميدوار شدند؟ يا به عبارتى بهتر، در جمع زن هاى زندان، نبودِ چه 

چيزى احساس مى شد كه الگا با آمدنش آن خلاء را پر مى كرد ؟
آيا اين خلأ، يك مراد نبود؟ پير و مرادى كه به دفعات در مثنوى از آن نام برده شده و 

به كرات دربارة نياز به آن صحبت شده است :

         
(مثنوى معنوى ، ج 1، بيت هاي 426 و 427)

(مثنوى معنوى ، ج1، بيت هاي 2056 و 2057 و 2058)

(مثنوى معنوى ، ج 1، بيت هاي 2959 به بعد)
آرى! همان گونه كه گفته شد، نياز به پير و مراد در همه  جا و در نزد هر كسى احساس 

اندريـن وادى مـرو بى اين دليـل
رو ، ز سـايـه آفتــابـى را بيــاب

لا احُِبُّ الآفليـن گو چـون خليـل
دامـن شـه شمس تبريزى بتـاب

بگير خوش  گويد ،  سرد  گويد ،  گرم 
گـرم و سـردش نوبهـار زندگى اسـت
است زنده  جان ها  بسـتان  كزو  زآن ، 

زآن ز گـرم و سرد بجهى ، وز سعير
ماية صـدق و يقيـن و بنـدگى اسـت
است آكنده  دل  بحـر  جواهـر ،  زين 

على كاى  را  على  پيغمبر  گفت 
اعتميد هم  مكن  شيرى  بر  ليك 
عـاقـلـى آن  سـايـة  در  آ  انـدر 
ظلّ او اندر زمين چون كوه قاف
راه طاعـات  جمـلة  از  عـلـى  يا 
بگريختند طاعتى  در  كسى  هر 
گريـز عـاقـل  ساية  در  بـرو  تـو 
از همـه طاعـات اينت بـهتـر است

دلـى پر  پهلـوانى  حقـى  شيـر 
اميـد  نخـل  سـايـة  در  آ  انـدر 
ناقـلـى  ره  از  بـرد  ندانـد  كش 
طواف عالى  بس  سيمرغ  او  روح 
الـه بنده  سايـة  تو  بـرگـزيـن 

انگيختند  مخلصى  را  خويشتن 
تا رهى زآن دشمن پنهـان ستيز
سبق يابى بر هر آن سابق كه هست»
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مى شود . كسانى كه از خاكدان تيره ، راهى به آسمان مى جويند ، به هر نوع طاعت و عبادتى 
دست مى زنند تا لحظاتى از تخته بند تن رهايى يابند و در فضاى انس الهى به پرواز درآيند . اما 
اين راه ، راهى است كه آن را خود سرانه نمى توان پيمود . رد و اثر پايى در آن نمى توان ديد 
و در گام به گام و لحظه به لحظه اش ديو گمراهى به كمين نشسته است . سالك با عنايات 
الهى و تلاش و جست وجوى خويش ، مى تواند خضر پى خجسته اى را بيابد تا به سلامت از 

تيرگى ها بگذرد و به سرمنزل مقصود برسد .
زنان زندان نيز به چنين پيرى احتياج داشتند ؛ شايد كه با اين پير مى توانستند به آزادى 
برسند . همان گونه كه در داستان مى خوانيم، زن ها به مداد احتياج داشتند، به مدادى كه نزد 

الگا بود. اگر آن مداد نبود، زنان زندان ره به جايى نمى بردند .
تاتيانا بستة كاغذ را با احتياط روى زانوى الگا گذاشت .

ـ ايناهاش . بالأخره يه روزى يكى از ما از اينجا بيرون ميره . . . اون وقت مى تونه پيغاممون 
رو با خودش ببره .

ـ خب!
ـ اما همان طور كه لابد خودت حدس زدى، يه مشكلى هست .

ـ آره مى بينم . چيزى روى كاغذها نوشته نشده .
ـ پشت و روش خاليه . چون نه قلم داريم نه جوهر . خيلى سعى كردم با خونم بنويسم . 

سوزن هاى لى لى رو بلند مى كردم ، اما خيلى زود پاك ميشه . . .» (اشميت، 1386: 133)
اما اريك اما نوئل اشميت چرا قلم و ورق را انتخاب كرده است؟ به چه دليل مدادى كه 
نزد الگاست بايد كليد رهايى بخش زنان زندان باشد؟ شايد بدين دليل كه قلم را مى توان نماد 
فاعليت و ورق را نماد مفعوليت دانست . پس همين امر، نشان دهندة تأثيرگذارى الگا بر زنان 
زندان است؛ زيرا ويژگى اصلى فاعليت، تأثيرگذارى و ويژگى اصلى مفعوليت، تأثيرپذيرى است 

كه همين جنبه، تأثيرگذارى الگا بر زنان زندان را به عنوان پير و مراد به اثبات مى رساند .
سخن  خودش  مخصوص  زبان  با  مفعوليت  و  فاعليت  دربارة  مثنوى  در  نيز  مولانا 

مى گويد :
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(مثنوى معنوى ، ج 1، بيت هاي 1622 و 1623 و 1624)
آرى، مولانا زبان و گوش را به جاى قلم و كاغذ به كار مى برد و در واقع هدف، همان 
تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى است . از ابيات بالا چنين برمي آيد كه مولانا قصد دارد به خواننده 
بگويد: اى مريد! تو در مرتبة گوشى و انسان كامل كه همان مراد است، در مرتبة زبان؛ تو 

شنونده اى و او گوينده .
اگر از اين موضوع رد شويم، به لى لى مى رسيم . همان گونه كه ذكر شد، زنان زندان، الگا 
را ديدند و اميدوار شدند و بعد از كلى دورى و تسليم نشدن، بالأخره با او رابطه برقرار كردند 
و قرار شد كه يك مبادله بين آنها انجام شود: زنان ورق بدهند و الگا قلم . بعد از مبادله، قرار 

شد كه هر كدام نامه اى بنويسند ، نامه اى كه به دست فرزندانشان برسد؛، اما چرا ننوشتند؟
هر شب الگا مداد را بلند مى كرد و با صداى بلند مى گفت:

ـ كى مى خواد شروع كنه؟
هر شب سكوتى برقرار مى شد . گذر زمان را مانند قطرات استالاكتيتى كه بر سقف غارها 
از  يكى  كه  مى ماندند  منتظر  افتاده  پايين  سرهاى  با  زن ها  كرد .  لمس  مى شد  مى نشيند 
آنها فرياد برآورد «من»، و آنها را موقتاً از عذابشان برهاند ، اما پس از چند سرفة كوتاه و 
نگاه هاى گذرا، حتى شجاع ترين آنها اعتراف مى كرد كه هنوز فكرى به نظرش نرسيده 

است . (اشميت، 1386: 136 و 137)
تااينكه بالاخره لى لى اولين كسى بود كه جرأت نوشتن پيدا كرد .

لى لى  كرد  ادا  را  هميشگى  جملة  و  بلند  را  مداد  الگا  معمول  طبق  كه  يكشنبه  روز  يك 
درميان بهت و حيرت حاضران هيجان زده فرياد برآورد  و طلب مداد كرد.

همان طور كه در داستان آمده است، هيچ كدام از زنان توان نوشتن را نداشتند تا سرانجام 
لى لى اين كار را كرد . چرا لى لى؟ مگر او كم عقل ترين زنان نبود؟ مگر يك انسان كم عقل 

چون تو گوشى ، او زبان ، نى جنس تو
كـودك اول چـون بزايـد شيـر نـوش
لـب دوخـتـن بـايـدش  مى  مـدتـى 

انصتـوا  بفرمود:  حق  را  گوش ها 
مدتـى خاموش باشـد ، جمـله گـوش
سخـن آمـوخـتـن او  تـا  سـخـن  از 
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مى تواند برتر باشد؟ باز به سراغ مثنوى مى رويم؛ شايد جواب اين پرسش در آنجا باشد ، در 
داستان «به حيلت در سخن آوردن سايل، آن بزرگ كه خود را ديوانه ساخته بود»:

او  با  زندگانى ام  مشكلات  در  تا  بيابم  را  خردمند  مردى  مى خواهم  مى گفت:  شخصى 
مشورت كنم .

يكى به او گفت: در شهر ما ، فقط يك نفر عاقل است كه آن هم خود را به ديوانگى زده 
است . مرد او را پيدا مى كند و از او سؤال مى كند: «مى خواهم از اين محله زنى اختيار كنم؛ 
به نظر تو، كدام زنى را بگيرم كه مناسب حال من باشد؟». عاقل ديوانه نما مى گويد: «در 
دنيا، سه نوع زن است : آن كه به طور كامل به تو تعلق دارد و دوشيزه است؛ آن كه فقط 
نيمى از او به تو تعلق دارد و آن بيوة فاقد فرزند است؛ و سومى، زنى كه اصلاً به تو تعلق 
ندارد و آن بيوه زنى است كه از شوى پيشين خود فرزندى دارد كه هر زمان به او نگاه كند، 
به ياد شوى سابق خود مى افتد» . اين را گفت و رفت . آن مرد ، دوباره فرياد مى زند: «اى 
خردمند و فرزانه! يك سؤال ديگر دارم و آن اين است كه چرا خود را به ديوانگى زده اى؟». 
عاقل ديوانه نما گفت: «دستگاه حكومتى به اين فكر افتاده است كه مرا قاضى شهر كند. 
من خيلى كوشيدم كه زير بار اين كار نروم ، ولى دست از سرم برنداشتند. چاره اى جز آنكه 
خود را به ديوانگى بزنم تا در اين دستگاه جائر قاضى نشوم ، نداشتم». (مثنوى معنوى ، ج 

2، بيت هاي 2338 به بعد)
اينجا مولانا از زبان مجنون نما تفاوت بين آن علم را كه مطلوب عارف است و انسان آن 
را به خاطر نيل به كمال نفس مى خواهد ، با آن علم كه مطلوب شيخ است و جز جلب 
توجه و تكريم عامه هدف ديگر ندارد ، بيان مى دارد و نشان مى دهد كه عقل و بصيرت 
وقتى مى تواند ماية ازخودرهايى شود كه انسان از آن وسيله اى براى فروماندن در بند جاه 
و شهرت نسازد؛ كه از علم و عقل اگر چيزى جز كمال نفس، هدف انسان باشد ، براى 

خود وى جز زيان بهره اى نخواهد داشت . (زرين كوب، 1384: 343)
آرى! شايد لى لى هم برعكس تاتيانا كه عاشق رياست و سكان دارى بود ، ترجيح مى داد 

ساكت بماند و ادارة زن هاى زندان را به تاتيانا بسپرد .
را  رئيس  حكم  زن ها  ساير  براى  اما  بود،  زندانيان  بقيه  مانند  زندانى  يك  بااينكه  تاتيانا 

داشت . (اشميت، 1386: 124) 
در داستان ديگرى از مولا نا مى خوانيم: 
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شبى سيد اجل به دلقك گفت: تو از روى عجله يك زن روسپى را به عقد خود درآوردى. 
بايد اين مطلب را با من درميان مى گذاشتى تا من يك زن باحجاب و عفيف براى تو 
برمى گزيدم . دلقك گفت: من تابه حال نهُ زن باحجاب و عفيف اختيار كرده ام . ولى همة 
من بدون  ازاين رو  شده است .  آب  غصه ، تنم  از اندوه و  درآمده اند؛ و  آب  از  فاحشه  آنها 
هيچ گونه شناخت قبلى ، اين فاحشه را به همسرى اختيار كرده ام تا ببينم عاقبت كار او چه 

مى شود . (مثنوى معنوى ، ج 2، بيت هاي 2333 تا 2337)
مولانا با بيان اين داستان، همچنان قصد داشته بگويد من نيز عقل معاش و دنياطلب را 
بارها آزمودم؛ ازاين رو مى خواهم جايى پيدا كنم كه نهال ديوانگى را در آنجا بكارم . (زماني، 

1377: ج 2، ص 577)

         (مثنوى معنوى ، ج 2، بيت 2333)
در ادامه، دربارة اين موضوع بحث مي كنيم كه چرا رنگ الگا تيره انتخاب شده است؟ 
مگر او متعلق به اتحاد جماهير شوروى نبوده است؟ شايد اشميت نيز همچون مولانا قصه 
دارد اين نكته را متذكر شود كه اهميتى به رنگ و ظاهر نمى دهد و هيچ كدام از اين عوامل 

را باعث برترى انسان نمى داند :
اين همه  مى كرد .  برابر  دو  را  كله اش  كه  داشت  زبرى  و  زمخت  انبوه ،  زلف هاى  تازه وارد 
سلامتى و قدرت معمولاً فقط از آن آفريقايى ها است . . . با اين حال، الگا على رغم رنگ 
پوست تيره اش، هيچ به سياه پوست ها نمى ماند و از آنجا كه امروز در سيبرى بود و در 
را  آنها  انحرافيشان  افكار  دليل  به  حكومتى  نظام  كه  بود  گرفته  قرار  زن هايى  اردوگاه 
مجازات مى كرد ، قاعدتاً بايد اهل يكى از شهرهاى اتحاد جماهير شوروى باشد . (اشميت، 

(124 :1386
و  رنگ  به  انسان ها  برترى  كه  است  كرده  اشاره  مطلب  اين  به  مثنوى  در  نيز  مولانا 
نژاد نيست، بلكه به باطن و اعمال آنها بستگي دارد ؛ همانند داستان «متهم كردن غلامان و 

خواجه تاشان مر لقمان را كه آن ميوه هاى تَروَنده كه مى آوريم ، او خورده است »:
لقمان سياه چرده ، درميان ساير غلامان، درخدمت خواجه اى قرار داشت . خواجه ، غلامان 

را انـديــش  دور  عـقـل  را«آزمـودم  خويش  سازم  ديوانه  اين  از  بعد   
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خود را براى چيدن ميوه به باغ مى فرستاد . لقمان نيز درميان آنان بود و با رنگ سياهش 
كه  هنگامى  و  مى خوردند  خود  را  مقدارى  چيده شده  ميوه هاى  از  غلامان  بود .  شاخص 

خواجه به اين موضوع پى برد گفتند: لقمان ميوه ها را خورده است!
خواجه بر لقمان خشمگين شد و وقتى لقمان ، سبب خشمگينى او را فهميد ، گفت: براى 
كشف اين خيانت، همة ما را امتحان كن . بفرماى تا آبى نيم گرم بياورند و همة ما از آن 
بنوشيم . سپس ما را در هامونى فراخ بدوان . در اين وقت است كه خائن را از خادم باز 
خواهى شناخت . خواجه آن را اجرا كرد . وقتى هركدام از غلامان ، مقدارى آب نيم گرم 
باغ  ميوه هاى  كه  غلامانى  شد.  چيره  آنها  بر  تهوع  حالت  افتادند ،  دويدن  به  و  خوردند 
را دزدانه خورده بودند، همة ميوه ها را بيرون آوردند؛ ولى هرچه از دهان لقمان بيرون 

مى آمد، چيزى جز آب صاف نبود . (مثنوى معنوى ، ج 1، بيت هاي 3584 به بعد)
همان طور كه در داستان آمد، هرچه از دهان لقمان بيرون مى آمد، چيزى جز آب صاف 
نبود . آيا مولانا قصد نداشته است كه بگويد  رنگ و ظاهر را كنار بگذار و به باطن توجه 
كن؟ آيا با انتخاب كردن غلام سياه، قصد پافشارى اين مطلب را نداشته است كه سياه 
يا سفيد پوست بودن، ملاكِ برترى افراد نيست و مهم آن چيزى است كه از درون تراوش 

مى كند؟
يا اگر بخواهيم مثال ديگرى از مولانا بياوريم كه به باطن افراد بيشتر توجه مى كرده و 
ظاهر را در مرتبة پايين ترى قرار مى داده است، چه داستانى مى تواند بهتر و زيباتر از داستان 

«امتحان پادشاه به آن دو غلام كه نو خريده بود» باشد :
ديگرى ،  آن  ولى  زيبا  رخساره اى  صاحب  دو ،  آن  از  يكى  خرد؛  مى  غلام  دو  پادشاهى، 
زشت روى و كثيف است . پادشاه، غلام زيباروى را راهى گرمابه مى كند و با رفيق او به 
گفت وگو مى نشيند . براى امتحان شخصيت و وضعيت روحى او مى گويد: «اين غلام كه 
رخساره اى زيبا و اندامى موزون و كلامى شيوا و شيرين دارد، دربارة تو تعريف هاى بدى 
مى كند . بگو ببينم نظر تو چيست؟». غلام زشت رو مى گويد: «رفيق من، مردى راستگو 
است و من تابه حال سخن ياوه اى از او نشنيده ام» و آنگاه اوصاف بسيارى از كمالات 
رفيق خود را برمى شمرد . شاه مى گويد: «اينقدر از او تعريف مكن و اينك شمه اى هم از 
حال خود واگو!» . غلام دوباره مى گويد: «بله، با اينكه رفيق من بسيار مهربان است، يك 
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عيب دارد و آن اين است كه او اصلاً خودبين نيست». شاه مى گويد: «بس كن! اينقدر با 
زيركى، خود را به بهانة او ستايش مكن ! من رفيقت را نيز امتحان مى كنم و رسوايى به 
بار مى آورد و تو از تعاريف خود شرمگين خواهى شد ». غلام زيبارو از گرمابه بازمى گردد 
و شاه رفيق او را درپى كارى مى فرستد تا شخصيت او را نيز امتحان كند . شاه مى گويد: 
«تو بس زيبارويى و كلامى دلنشين دارى و . . . ولى اى كاش آن معايبى كه رفيق تو براى 
من باز گفت، در تو نبود» . حال غلام دگرگون مى شود و به شاه مى گويد: «شمه اى از اين 
حرف ها واگو!». شاه مى گويد: «رفيق تو معتقد است كه تو فردى دورو و رياكارى. غلام 
همين كه اين كلام را مى شنود، سخت خشمگين مى شود و ناسزا را متوجه رفيق خود 
مى كند . شاه مى گويد: «ديگر بس است! من با اين امتحان، شخصيت و وضعيت روحى 
شما را شناختم . درست است كه جسم او گندناك است، در عوض ، روح تو پليد و متعفّن 

است ». (مثنوى معنوى ، ج 2، بيت هاي 843 تا 1045)
در اين داستان نيز مولانا نشان مى دهد كه باطن انسان ها هيچ گونه ارتباطى با ظاهر 
افراد ندارد و ظاهر زيبا ملاك برترى و ظاهر نا زيبا ملاك نقص نيست؛ همان حرفى كه 

اشميت با انتخاب كردن الگا در داستان زيبا ترين كتاب دنيا قصد بيانش را داشته است .
بالأخره در انتهاى داستان، زن ها با يكديگر زيبا ترين كتاب دنيا را مى نويسند كه در 
هر صفحه، دستور آشپزى داده شده است . آيا در اينجا، اين غذاها را مى توان نماد غذاى روح 
گرفت؟ غذايى كه زنان زندان با تجربيات ، سختى ها و رياضت هايشان به شناخت آن رسيده 
بودند و در صدد بودند كه آن را براى آيندگان و نسل هاى بعديشان بر جاى گذارند؟ يقيناً 
قصد نويسنده همين بوده است! اينكه بگويد زن هاى زندان، بالاخره با تحمل سختى ها و 

مبارزات فراوان، خوراك واقعى روح را پيدا كردند و آن را براى آيندگان ثبت كردند .
دلتون مى خواد زيباترين كتاب دنيا رو نشونتون بدم؟ (اشميت، 1386: 141)

و من شروع مى كنم به خواندن زيباترين كتاب دنيا كه زن هاى آزاديخواه ، يا غيانى كه 
ازنظر استالينى خطرناك بودند ، زنان گروه مقاومت كلبة 13 ، هر يك بر روى سه صفحه 
براى دخترهايشان نوشته بودند ، زيرا بيم آن داشتند كه هرگز آنها را نبينند . برروى هر 

برگ، يك دستور آشپزى نوشته شده بود. (همان)
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طبق داستان هر يك از زن ها دستورالعمل متفاوتى از آشپزى را به ثبت رسانده بودند 
ولى در انتها، همة آنها در يك كتاب جمع آورى شد؛ و اين همان اصل كثرت درعين وحدت 

را مى رساند كه در مثنوى نيز به آن اشاره شده است :

(مثنوى معنوى ، ج 1، بيت هاي 676 تا 681)
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چون به صورت بنگرى چشم تو دُست
نور هـر دو چشـم ، نتـوان فـرق كرد
ده چـراغ ار حاضـر آيـد در مـكـان
فـرق نتـوان كـرد نـور هـر يـكـى
گـر تو صد سيب و صد آبى بشمرى
در معـانى ، قسمت و اعداد نيسـت

تو به نورش درنگـر كز چشـم رُسـت
چـون كه در نورش نظر انداخـت مرد
هر يكـى باشد به صـورت ، غيـر آن
چون به نورش روى آرى ، بى شكى
صد نماند ، يك شود ، چون بفشرى 
نيسـت افراد  و  تجزيـه  معانـى ،  در 
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